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ما نباید این قدرت را داشته باشیم که بتوانیم از خودمان دفاع کنیم؟ حتماً باید چنین 
قدرتی داشته باشیم، وگرنه توان بازدارندگی نخواهیم داشت. نمایندگان امضاکننده 
نامه اخیر، صرفاً از جنبه بازدارندگی بر لزوم ســاخت سلاح هسته‌ای تاکید دارند، 
وگرنه هیچ مسئولی در جمهوری اسلامی حتی در گوشه ذهن خود به استفاده از 
این سلاح که می‌تواند منجر به گرفته شدن جان هزاران انسان بی‌گناه شود، فکر 
نمی‌کند.حتماً اگر بمب اتم داشــته باشــیم، حتی اگر از آن استفاده هم نکنیم، 
دشمنان ما دیگر خیال نمی‌کنند که می‌توانند به ما آسیب بزنند و هرکاری که دلشان 
خواست، انجام دهند. ما به دنبال استفاده از سلاح هسته‌ای نیستیم و بحث‌مان 
این است که باید در دکترین هسته‌ای خود به گونه‌ای تجدیدنظر کنیم که قدرت 
بازدارندگی داشته باشیم، نه قدرت تهاجم به ملت‌های دیگر.« این نماینده مجلس 
تاکید کرد: »اگر ما قدرت بازدارندگی نداشته باشیم، مثل جنگ تحمیلی ۱۲روزه یا 
دوره دفاع مقدس، مورد هجوم قرار خواهیم گرفت. ما باید سازوکاری داشته باشیم که 
دشمن را از فکر تهاجم به ما منصرف کند. بنابراین باید بررسی کنیم که چه راهکاری 
ما را به رسیدن به این هدف نزدیکتر می‌کند که قطعاً یکی از این راهکارها ساخت 
سلاح هســته‌ای است. چرا اغلب قدرت‌های جهانی باید سلاح هسته‌ای داشته 
باشند، اما جمهوری اســامی باید فاقد این سلاح بماند؟ چرا همه آره ما نه؟!  ما 
هم باید سلاح هسته‌ای بسازیم. مسئله  ساخت  با  استفاده  از سلاح هسته‌ای  دو 
موضوع  مختلف است  اما این که بعضی کشورهای دنیا به ما زور می‌گویند و تاکید 
دارند که ما نباید سلاح هسته‌ای داشته باشیم، برایمان قابل هضم نیست، چون 

اغلب آن‌ها خودشان سلاح هسته‌ای دارند.«

نامه سال گذشته بازتاب پیدا کرده �
میثم ظهوریان، نماینده مشهد در مجلس اما درخصوص نامه‌ای که به امضای 
تعدادی از نمایندگان درباره ساخت سلاح هسته‌ای منتشر شده، به تسنیم تاکید 
کرد: »این نامه که اخیراً بازتاب رســانه‌ای زیادی هم داشته، مربوط به سال گذشته 
است و موضوع تازه‌ای محسوب نمی‌شود؛ بلکه بیشتر موجب حاشیه‌سازی شده 
است. اصل بحث درباره ساخت سلاح هسته‌ای پیش‌تر نیز مطرح شده بود و آنچه 

اکنون در برخی رسانه‌ها بازتاب یافته، صرفاً بازنشر همان موضوع است.«

نامه ای امضا نکرده ام �
در بین اسامی امضاکنندگان نامه، نام  کامران پولادی، نماینده چالوس، کلاردشت 
و نوشهر نیز به‌چشم می‏خورد اما او در گفت‏وگو با هم‏میهن، امضای این نامه را تکذیب 
کرده و گفت: »من چندروز اســت که در بیمارستان هستم و نامه‏ای امضاء نکرده‏ام. 

حتی سال گذشته هم چنین نامه‏ای را امضاء نکردم.«
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 هشدارها، انتقادات و پیشنهادات �
عبدالله گنجی، فعال رسانه‌ای اصولگرا به نسبت دیگر افراد و رسانه‌های 
جریان تندرو، از ادبیات نرم‌تری اســتفاده کرد. او با بازنشــر تصویر صفحه یک 
روزنامه سازندگی نوشــت: »تاکنون این مدل را در جهان دیده‌اید؟ دو کشوری 
که با هم منازعه دارند، جنگ کرده‌اند، یکی ســه هزار تحریم وضع کرده.نقطه 
مشترک تفاهم هم ندارند چطور مشکل‌شــان حل می‌شود؟ اول کارشناسان 
سیاست‌ خارجی، امنیتی و اقتصادی می‌نشینند توافق می‌کنند بعد ملاقات 
ســران انجام می‌شــود؟ یا اول بدون هیچ توافق و چشــم‌انداز و دستور کاری  
ســران با هم ملاقات و دســت می‌دهند؟ کدام الگو در جهان اعمال می‌شود؟ 
مطالبه‌کنندگان ذیل تیتر ایــن را نمی‌دانند؟ حتماً می‌دانند. پس چرا چنین 
می‌گویند؟ یک علت دارد و آن لج‌بازی با مسیر و تدبیر حاکمیت است و لاغیر.
می‌خواهند حیثیت ملتی که وسط مذاکره به جرم نکرده بمباران شده است را 
فدای یک لحظه در یک قاب بودن بکنند!نتیجه هم فرع آن اســت.به تحریم و 
هسته‌ای و غیره هم کاری ندارند.هدف هم این است که بگویند نظر ما با نظام 

متفاوت است.حیا را هم قی کرده‌اند.«
مالک شریعتی، نماینده تهران در توئیتر خود نوشت: »نشریه‌ای ظاهربین، 
فهرســتی از افراد ظاهربین را در صفحه یک منتشر کرد. روشن است که آقای 
پزشکیان، به سیاست منطقی اعلام شده رهبرانقلاب معتقد است و علاقه‌ای به 
دیدار با قاتل شهیدسلیمانی ندارد؛ کسی که برای ترور]نافرجام[ او هم تلاش و 

خوشحالی کرده؛ حتی اگر »پیشنهاد باواسطه ترامپ« باشد.«
یکی از نماینده‌های مجلس نیز در کانال تلگرام خود نوشت: »آمریکاپرستان 
و غرب‌پرستان ایرانی، در آستانه سفر رئیس جمهور به نیویورک، با وجود مذاکرات 
خســارت‌بار پیشــین و خیانت‌ها و بدعهدی‌های مکرر آمریکا)در برجام و غیر 
برجام( و با وجود حمله نظامی آمریکا به ایران در میانه مذاکرات، باز هم خواستار 

نگاه جامعه شناس

 در دنیای پرشــتاب امروز، برخی ترندها از مرزهای فرهنگی و جغرافیایی فراتر رفته و به 
پدیده‌هایی با ابعاد اقتصادی و اجتماعی تبدیل می‌شوند. لبوبو، این عروسکِ با چهره 
شیطنت‌آمیز و لبخند اغواگر، یکی از همین پدیده‌هاست. لبوبو که توسط هنرمندی 
بلژیکی خلق شده، فراتر از یک اسباب‌بازی ساده است؛ این موجود کوچک، نمادی 
از یک بازار کلکسیونی پرسود، یک ترند فرهنگی و یک ماشین تولید تقاضاست که با 
تکیه بر مفاهیمی چون کمیابی، هیجان و تعلق به گروه دارندگان این عروسک، نبض 
بازارهای جهانی را به‌دست گرفته است. ماهیت دوگانه لبوبو در چهره‌اش نهفته است؛ 
یک موجود به‌ظاهر خشن و شیطان‌صفت که قلبی مهربان دارد. این تناقض بصری، 
جذابیت اولیه را برای مخاطب فراهم می‌کند و درعین‌حال امکان به‌روزرسانی مداوم 
و خلق شخصیت‌های جدید را فراهم می‌سازد. پاپ مارت، شرکت چینی تولیدکننده 
اصلی این عروسک‌ها، با درک کامل این پتانسیل، یک استراتژی هوشمندانه را به‌کار 
گرفته است؛ معرفی مداوم اکسســوری‌ها، لباس‌ها و نسخه‌های جدید که هرکدام 
یک دلیل تازه برای خرید به کلکسیونرها می‌دهند. این چرخه بی‌پایان عرضه، به بازار 
اجازه نمی‌دهد که خاموش شود. هر مجموعه‌ای که معرفی می‌شود، هیجان تازه‌ای 
را ایجاد می‌کند و کلکسیونرها را برای تکمیل مجموعه خود، به خرید مجدد ترغیب 
می‌کنــد.  یکی از جذاب‌ترین ویژگی‌های لبوبو، مدل »جعبه کــور« )Blind Box( یا 
به‌قول خودمان »جعبه شانسی« است. مشتری یک جعبه می‌خرد، بدون اینکه بداند 
کدام مدل لبوبو در آن است. این عنصر شانس، تجربه خرید را به یک بازی هیجان‌انگیز 
تبدیل می‌کند. وقتی یک مدل بســیار کمیاب اصطلاحــا ً Secret(( از جعبه بیرون 
می‌آید، ارزش آن فوراً چندبرابر می‌شود. این مدل فروش، تقاضا را به‌شدت بالا می‌برد، 
زیرا کلکسیونرها برای یافتن مدل‌های مورد علاقه خود، بارها و بارها خرید می‌کنند. 
این مدل به‌خصوص برای افرادی که به‌دنبال کلکسیون کردن هستند، بسیار جذاب 
است. داشــتن تعداد بالاتری از رنگ‌ها یا مدل‌ها به یک تبلیغ فراگیر اینستاگرامی 
تبدیل شــده است. پاپ مارت با تولید نســخه‌های محدود و گران‌قیمت، که گاهی 
تنها تعداد انگشت‌شماری از آن‌ها در جهان وجود دارد، این حس کمیابی را تشدید 
می‌کند و قیمت‌ها را به سطوح نجومی می‌رساند. دنتیجه بازار ثانویه یا جانبی، که در 
آن محصولات کمیاب با قیمت‌های بســیار بالاتر از قیمت اولیه به فروش می‌رسند، 
شکل می‌گیرد. این بازار جانبی به بازار اصلی ارزش می‌افزاید و به لبوبو اجازه می‌دهد 
تا قیمت‌اش را به‌طور پیوسته افزایش دهد. این تقاضای بالا، به‌خصوص در زمان عرضه 
نسخه‌های جدید، منجر به صف‌های طولانی در فروشگاه‌ها می‌شود. تصاویری از این 
صف‌ها در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شود، در برخی موارد فروشگاه‌ها 
مجبورند برای هر مشــتری محدودیت خرید تعیین کنند )مثلًا با ارائه شماره ملی( 
و این خود یک ابزار تبلیغاتی قدرتمند است که حس فوریت و کمیابی را به مخاطب 
منتقل می‌کند.  لبوبو به‌تدریج از یک پدیده آسیایی به یک ترند جهانی تبدیل شد. این 
گسترش مدیون یک استراتژی تبلیغاتی چندلایه بود که از قدرت شبکه‌های اجتماعی 
و چهره‌های مشهور بهره برد. سلبریتی‌های شرقی ، به‌خصوص ستاره‌های کی‌پاپ و 

بازیگران محبوب، با نمایش لبوبوهای خود در ویدئوها و عکس‌ها، به این عروسک‌ها 
اعتبار بخشیدند. اینفلوئنسرهای شبکه‌هایی مانند تیک‌تاک و اینستاگرام، با انتشار 
ویدئوهایی از بازکردن جعبه‌های شانسی خود، هیجان این تجربه را به میلیون‌ها‌نفر 
منتقل کردند. گزارش‌های آنلاین و لایو استریم‌هایی از فروشگاه‌های پاپ‌مارت، به 
مخاطبان دور از دســترس اجازه دادند تا از نزدیک شاهد تب‌وتاب این پدیده باشند. 
این استراتژی‌های بازاریابی دیجیتال، به لبوبو کمک کرد تا به‌سرعت به غرب نفوذ کند، 
به‌طوری‌که مقالات متعددی در نشریات غربی به تحلیل اثرات اقتصادی و اجتماعی 
آن پرداختند. لبوبو مرزهای ســنی را شکسته و خود را از یک اسباب‌بازی کودکانه به 
یک نماد بین‌نسلی تبدیل کرده اســت. درحالی‌که در ابتدا مخاطب هدف کودکان 
بودند، این عروسک‌ها به‌سرعت در میان نسل زد و جوانان نیز محبوب شدند. یکی از 
دلایل این محبوبیت، نیاز به »هم‌شکلی با جمع« است. داشتن یک لبوبو و شرکت در 
گفت‌وگوهای آنلاین در مورد آن، به افراد حس‌تعلق به یک جامعه بزرگ‌تر را می‌دهد. 
گروه‌های هواداری در شبکه‌های اجتماعی، محلی برای اشتراک‌گذاری کلکسیون‌ها، 
تبادل اطلاعات و حتی خریدوفروش مدل‌های کمیاب هستند. این فرهنگ هواداری، 
احساســاتی قوی را برمی‌انگیزد و به لبوبو عمق بیشــتری می‌بخشد. علاوه بر این، 
قابلیت اتصال لبوبو به دیگر اجزای زندگی روزمره مانند کیف، کوله‌پشــتی یا حتی 
داشبورد ماشین، آن را به یک اکسسوری شخصی تبدیل کرده است که افراد می‌توانند 
با استفاده از آن، سبک و هویت خود را به‌نمایش بگذارند. این امکان شخصی‌سازی، 
به فراگیرشدن بیشتر آن کمک کرد.  برخلاف بسیاری از اسباب‌بازی‌های محبوب که 
براساس فیلم‌ها، کمیک‌ها یا داستان‌ها پیشین‌ساخته شده‌اند، لبوبو داستان بالفعل 
مشــخصی ندارد. این غیاب روایت، یک مزیت بزرگ است؛ به هر فرد اجازه می‌دهد 
تا داستان شخصی خود را با عروسک‌اش بسازد. این زمینه باز برای داستان‌پردازی، 
پتانسیل ساخت انیمیشن‌ها یا فیلم‌های سینمایی را در آینده فراهم می‌کند و می‌تواند 
به ماندگاری آن در عرصه سرگرمی کمک کند.  محبوبیت بیش‌ازحد لبوبو، متاسفانه 
یک بازار تقلبی عظیم را نیز به‌وجود آورده اســت. این محصولات جعلی، که گاهی با 
کیفیت بسیار پایین تولید می‌شوند، بازار را اشباع کرده‌اند، به‌خصوص در کشورهایی 
مانند ایران. در این بازار، فروشــگاه‌های متعددی صرفاً بر فروش نسخه‌های تقلبی 
متمرکز شده‌اند. این پدیده دو وجه دارد؛ ازیک‌سو، دسترسی به لبوبو را برای افرادی 
که توان خرید نســخه اصلی را ندارند، ممکن می‌کند و ازســوی‌دیگر، با ایجاد تمایز 
بیــن »جنس اصلی« و »جنس تقلبی«، ارزش و اعتبار محصول اورجینال را افزایش 
می‌دهد و حسی از برتری برای کلکسیونرهای اصلی ایجاد می‌کند. پدیده لبوبو تنها 
به این عروسک محدود نمی‌شود. این ترند، در کنار دیگر مدل‌های موفق پاپ مارت 
مانند Stage، Cross Baby، Cry Cat، Astronaut، Chromie و... به جامعه‌شناسی 
ترندهای نوین اشاره دارد. این ترندها، تنها محصولاتی برای مصرف نیستند؛ آن‌ها 
نمادهایی هستند که به افراد حس »مانند اکثریت جهانی‌بودن« و »امروزی‌بودن« را 
منتقل می‌کنند. لبوبو درنهایت تجسمی از یک پدیده اقتصادی-اجتماعی است که با 
بهره‌گیری هوشمندانه از روانشناسی مصرف‌کننده، اشتیاق به کلکسیون‌داری، قدرت 
شبکه‌های اجتماعی و نیاز انسان به تعلق، توانسته است از یک عروسک کوچک به یک 
بازار میلیاردی و یک نماد فرهنگی تبدیل شود. مطالعه این پدیده، پنجره‌ای به سوی 
درک سازوکارهای ترندهای نوین در عصر دیجیتال می‌گشاید.   البته نمی‌شود از آثار 
مخرب آن صرفنظر کرد. نمی‌شود از قدرت سرمایه‌داری در اغوا، نفوذ فرهنگی و تلاش 
برای همراه‌کردن گام‌به‌گام برای تبدیل‌شدن به یک خریدار همیشگی نگفت. نمی‌شود 
از زمان ازدســت‌رفته و پول‌های کلان خرج‌شده بابت آن، چیزی نگفت. نمی‌شود از 
رقابت‌ها و فرهنگ چشم‌و‌هم‌چشمی نگفت. نمی‌شــود از گسترش آن در مدارس و 

کیف‌هایی که قرار است اول مهرماه با یک لبوبوی اصل یا تقلبی آویزان به آن نگفت.

پدیده عروسک لبوبو

مذاکره مستقیم پزشکیان با ترامپ شدند!«
عزت‌الله ضرغامی، وزیر دولت سیزدهم در پستی توئیتری، پیشنهاداتی 
به پزشکیان ارائه داد: »دنیا، تشنه‌ شنیدن سخنان‌ رسواکننده‌ رئیس‌جمهور ‎ایران 
درباره‌ی جنایات‌ ‎آمریکا و رژیم‌ صهیونیستی، از تریبون سازمان‌ملل است. آقای 

‎پزشکیان! یاد ‎امام)ره( را زنده کنید و هر چه فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید!«
احسان صالحی، دبیر  شــورای اطلاع‌رسانی دولت سیزدهم اینگونه 
از خود واکنش نشــان داد: »خیرخواهانه از رئیس‌جمهور محترم درخواســت 
می‌کنم فرصت سفر نیویورک و عمر دولت را پای توصیه‌ها و توصیه‌کنندگانی هدر 
ندهد که نان‌شان در حاکمیت دوگانه و تخصص‌شان بدنام‌سازی رؤسای‌جمهور 
است. اینها که همان تیم حسن روحانی هستند اگر هنری داشتند رئیس‌شان با 

محبوبیت ٧درصدی با قدرت وداع نمی‌کرد!«

واکنش‌های متفاوت اکانت‌های سایبری �
تعدادی از فعالان ســایبری شناخته‌شده نیز هر کدام با ادبیاتی تند یا آرام، 
به این موضوع پرداختند. از جمله یکی از آن‌ها که نوشت: »آن که خاتمی بود و 
۲۰ میلیون رای داشت، رفت توی توالت سازمان ملل قایم شد محمود و حسن 
با آن زبان‌های درازشان با اینکه طرفشان اوباما بود، نتوانستند حالا می‌خواهید 
مسعود با آن رای ناپلئونی برود با آن رذل بنشیند به صحبت؟ مرعشی، کرباسچی، 
مطهری، فلاحت‌پیشه و عطریانفر ]...[ بیش نیستند.« این ادبیات نیز از سوی 
آن‌ها استفاده شد: »حتی مطرح کردن ملاقات پزشکیان با ترامپ یک خطای 
راهبردیســت؛ چه رســد به انجامش، چون؛ ۱. تضاد کامل با غرور و عزت ملی 
داره. ۲. ارسال سیگنال ضعف در نقطه اوج تهدید دشمنه. ۳. بی‌اعتبار کردن 
پزشکیانه. ۴. باعث ایجاد شکاف در انسجام داخلیه. -در نتیجه حداکثر هزینه‌ی 

سیاسی، برای هیچ فایده.«

  داشتن سلاح هسته‏ای برگ برنده بازدارندگی است �
محمدتقی نقدعلی، نماینده خمینی شهر و عضو کمیسیون قضایی و حقوقی 
مجلس که این نامه را امضاء کرده است، در گفت‎وگو با هم‏میهن تاکید کرد: »امروز 
دنیا فقط زبان قدرت و اقتدار را می‏شناسد و هیچ زبان دیگری در دنیا برای قدرت‏ها 
مفهوم نیست. به‌محض‌آنکه ضعفی را در کشورها ملاحظه کنند؛ اگر بتوانند از طریق 
دیپلماسی آن را تصاحب می‏کنند و اگر نشد، با حمله نظامی، تهاجم، کودتا، ترور و.. 

ساختار ضعیف را ساقط می‏کنند و بر منابع آن مسلط می‏شوند.«
او افزود: »فتوای مقام معظم رهبری این است که ما از سلاح هسته‏ای استفاده 
نکنیم. اما ســاخت و تهیه آن را به‏عنوان ابزار بازدارنده نهی نفرمودند. پس داشتن 
سلاح هسته‏ای با فتوای حضرت آقا منافاتی ندارد. ضمن آنکه امروز ما نیازمند آن 
هستیم که مانند کشورهایی مانند کره، پاکستان و حتی رژیم منحوس صهیونیستی 
)که به معاهده منع سلاح‏های کشتار جمعی ملحق نشده و دارای سلاح هسته‏ای 
اســت(، در مقابل دشــمنان این برگ بازدارنده را داشــته باشیم و یقیناً بازدارندگی 
دارد. چراکه شاهدیم که دشمنان ما بدون بهانه حمله می‏کنند. مگر هنگام حمله 
12 روزه، در حال مذاکره نبودیم؟ مگر بهانه‏ای دســت دشمن داده بودیم؟ مگر در 
دوحه ایالات‌متحده پیشنهاد‌کننده مذاکره نبود؟ در تمام دنیا و حتی در زمان چنگیز، 
مغول، هلاکوخان و دیگر جنایتکاران جهان برای پیک، قاصد و مذاکره‏کننده حرمت 
قائل بودنــد، اما اینها روی چنگیز و دیگر جنایتکاران دنیا را ســفید کردند. آنها به 
جلسه‏ای که خود منعقدکننده آن بودند، حمله کردند تا روسای حماس را به شهادت 
برسانند. ما در چنین دنیایی زندگی می‏کنیم و در قبال ساده‏اندیشی و اینکه نباید 
بهانه دست دشــمن بدهیم، باید گفت که اساساً دشمن بدون بهانه حمله کرده و 
خسارت وارد می‏کند. بنابراین یکی از جلوه‏های اتکا به اقتدار داخلی، داشتن سلاح 

هسته‏ای به‏عنوان بازدارنده، از ضرورت‏هاست.«
نقدعلی در پاســخ به این سوال که وقتی برخی از نمایندگان و مسئولان اعلام 
می‏کنند ما سلاح‏هایی پیشرفته‏تر از سلاح اتمی داریم، چه نیازی به سلاح هسته‏ای 
داریم؟ گفت: »در معادلات قدرت، هیچ کشــوری خــود را محصور در گزینه واحد 
نمی‏کند، همانطور که در تجهیزات مختلف نظامی هم پهپاد، موشــک، هواپیما 
و تجهیزات زمینــی وجود دارد که هرکدام کاربرد و بازدارندگی خــاص خود را دارد. 
درعین‌حال که انواع و اقسام تجهیزات دفاعی را داریم، باید این )سلاح هسته‏ای( را 
ة« یعنی »خود را  والَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّ عِدُّ

َ
هم داشته باشیم. به‌بیان قرآن کریم؛ »وَ أ

کُمْ« یعنی  آماده کنید از هرآنچه قدرت‏ها« و بعد می‏فرماید: »تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَ عَدُوَّ
»که دشمنان خدا و خود را بترسانید.« درحقیقت ایجاد رعب در دل دشمن، دستور 
صریح قرآن کریم در سوره انفال است. یکی از مصادیق آن }ایجاد رعب و وحشت{، 

داشتن سلاح هسته‏ای است که می‏تواند عامل جدی و واقعی بازدارندگی باشد.«

روز جمعه خبرنگار محترم ســایت جماران زنگ زد و درخواست کرد تا درباره 
ســفر آقای رییس‌جمهور به نیویورک نظرم را بگویم؛ به دلیل اهمیت مسأله 
کوشیدم فقط در حد کلیات به مســأله وارد شوم و چون همیشه از پرداختن 
به موضوعات کارشناسی سیاست خارجی پرهیز کنم. در آنجا گفتم؛ به نظر 
من با توجه به شرایط حساس کشور و مشکلات اقتصادی مردم و وعده‌های 
آقــای رییس‌جمهور اگر می‌خواهند این ســفر را بروند با رویکردی متفاوت و 
مفیدتر از القای یک ســخنرانی و چند ملاقات تشریفاتی باشد. کارهایی که 
سایرین هم قبلًا کرده‌اند و نتیجه‌ای نداشته است. پس لازم است که با همه 
مسوولین ذیربط و بالاتر از همه مقام رهبری هماهنگی کامل کنند و با اختیار 
و اراده محکم راهی برای برون‌رفت از شــرایط کنونی پیدا کنند و به اضطراب 
و نگرانی‌های مختلف مردم پایان دهند. همانطور که در ســرمقاله هم‌میهن 
نیز تصریح کرده بودیم. هیچ اشــاره‌ای به اینکه با چه کسی گفت‌وگو شود یا 
ملاقاتی صورت بگیرد یا نه نداشته‌ام؛ اینها در صلاحیت کارشناسان‌ است که 
از ورود بــه آنها پرهیز دارم. گو اینکــه از لوازم تغییر رویکرد و اقدام جهت حل 

مسایل فیمابین ایران و جهان عموماً، و آمریکا به صورت خاص؛ پذیرش اصل 
مذاکره و ملاقات و گفت‌وگو لازم است ولی بر حسب مورد انجام و عدم انجام و 
سطح و شیوه آن طبیعتاً به سیاست عملی رییس‌جمهور و نظرات کارشناسی 

وابسته است.
متاســفانه عده‌ای از روزنامه‌های افراطی که گویی از هر حرف منطقی و 
غیرشعاری عصبانی می‌شــوند و گویا پیشنهاد خروج از حالت »نه جنگ نه 
صلح« که تاکید حتی رهبری بر خروج از این حالت اســت با منافع شخصی 
و گروهی آنها منافات دارد و خود را جزو کاســبان شــرایط متشــنج و آشفته 
اقتصادی می‌دانند به دروغ به اینجانب نســبت تاکید بر ملاقات با ترامپ یا 
مذاکره با آمریکایی‌ها داده‌اند و متعاقب آن ســیلی از ناسزا و دشنام‌هایی را 
علیه بنده ســرازیر کردند که نشانه فقدان ادب و‌منطق خودشان است. متن 
گفت‌وگوی من با جماران در دســترس است و مطالعه آن حتماً خلاف بودن 
انتساب این روزنامه‌های را نشان می‌دهد. بر یکی از آن‌ها حرجی نیست چون 
آگاهانه دنبال فریب و دروغ هســتند ولی روزنامه‌های دیگر چرا چشم بسته 
مطالب آن را تکرار کرده و خود را بی‌اعتبار می‌کنند. اصل مساله و پیشنهاد، در 
ضرورت تغییر رویکردی است که بتواند آرامش و صلح را برای کشور و مردم به 
ارمغان آورد. طبیعی است چگونگی رسیدن به این هدف مرهون خط و مشی 
سیاسی و امر کارشناسی است که رییس‌جمهور و دستگاه دیپ‍لماسی کشور 

باید تشخیص و تعیین و اقدام کنند.

آنها با موضع رهبری هم مخالف هستند

مدیرمسئول هم‌میهن
غلامحسین کرباسچی

محمدرضا ثقفی

عضو انجمن جامعه‌شناسی
سمیه توحیدلو


